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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

 از مدنیت اسلامی تا شھروندی ایرانی
يا در آمدند و طبقهء متوسط شھری  به شھر آمده روستائیان شھرھای ايران به تصرف ،در انقلاب اسلامی
روستائیان  .تن سپردسرنوشتی دردناک به صدای خود   بلند و بيِ دق مرگی و يا ماند و در ،مجبور به ترک وطن شد

 را به گلوله بستند، به دختران شھريان  و ملی کمونیست و فدائی و مجاھدِ خمینی گروه گروه بچه ھای شھری
 کاری  از ھیچ می کردعینم» طاغوتی « با صفت نشسته در قدرت»روحانیتِ « و در ويرانی آنچه که ،تجاوز کردند

آنچه اين ماشین کشندهء زندگی شھری را روغنکاری می کرد ھمچنان پول نفت بود که اکنون در و  .فروگذار نکردند
 ...رچه سواد و تخصص بی نیاز می کرد و آنان را از ھدست آقاھا و آقازاده ھا می گشت

 com.esmail@nooriala 

ان واژه ای که  ی فرنگی گذاشت؛ ھمcity در برابر زمان رضاشاهرا فرھنگستان » شھر«واژهء 

civilization, civic, civilبود که واژه ھای شھرداری ھم فرھنگستان از ھمین معادله . از مشتقات آنند...  و

و شھربانی را ساخت، اما توجه نکرد که در ساير کاربردھای اين واژه، قانونگزاران نشسته در مجلس از 

قوانین « به صورت civil codesعد نام ترکیبی مثلاً، از مشروطه بب. واژه ھائی عربی استفاده کرده اند

» مدينه«که از » شھر« نه از cityترجمه شده بود، چرا که نويسندگان پیش از مشروطه در برابر » مدنی

عربی داشت و ھیچگونه ارتباطی بین آن با مفھوم » دين«واژه ای که ريشه در يعنی استفاده کرده بودند؛ 

 ، مثلاً،استفاده کرده و بجای» دنیتم«ھم از واژهء » شھريت«آنھا بجای . ر نبود برقراcity ِ يونانی ـ اروپائی

 .  سود جسته بودند» تمدن«از » زيستاریشھر«

اما، شايد بخاطر تازگی استفادهء اخیرش در زبان فارسی، مظلوم ترين اين برگردان ھا تعبیر 

، »جامعهء شھروندی« محتمل تر که، در مقايسه با تعبیر) civil societyدر برابر (است » جامعهء مدنی«

در معنارسانیِ  »  مداریشھر«طعم و مزه ای سخت ناھنجار دارد و موجب می شود که مرکزيت بنیادين 

آن گم و گور شود، آنگونه که گوينده و نويسنده می تواند از جامعهء مدنی بگويد اما مبانی فرھنگ شھری 

 . زيستی را ملحوظ ندارد

ا در حوزهء نظريه پردازی اجتماعی و سیاسی می گذارد می تواند به عواقب و اين غفلت وقتی پ

، که موضوع اصلی »آلترناتیو سازی«را در رابطه با روند » قاعده«اجازه دھید که اين . وخیمی بیانجامد

که منتقدان نظر من، در استدلالات خود به چرا  .نوشته ھای چند ھفتهء اخیر من بوده است، واکاوی کنم

برای ايجاد ،  من کوشیده ام تا نشان دھم که چراهمقالاين چند در . اشاره دارند» جامعهء مدنی«عبارت 

 )نام دارد» خارج کشور«که  ( حکومت اسلامی بايد از دورترين نقطهء دسترس آن در برابر سکولاریآلترناتیو

  :بر اين اعتقادند که ، در مقابل نظر فوق،برخی از نويسندگان اصلاح طلب معاصراما  .شروع کرد

 »جامعهء کنونی« دست به نظريه پردازی در مورد »تجربه ھای تاريخی«نمی توان بر اساس (

 در آن است که ،57دوران پیش از انقلاب   ـ مثلاً ـ ايران با جامعهءء تفاوت کنونی جامعه،کهچرا . ران زداي

 در ھیچ يک از دوران ھای مبارزاتی صد سال اخیر ـ حال آنکه، است »جامعه ای مدنی« دارای ايراناکنون 

 و ھمین .جود نداشته است چنین جامعه ای و، ـ57از مشروطه و نھضت ملی نفت گرفته تا انقلاب 
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 احکام مستخرجه از شواھد تاريخی به درد تبیین وضع فعلی و تعیین تا موجب می شود »تفاوت«

 ].پايان جمع بندی من از سخنان ايشان[) .خورد و الزامات سیاسی اين مبارزه نروندھای مبارزاتی

اتفاقاً و . قبل از خاتمی و بعد از خاتمی:  تاريخ ما را به دو بخش می کنندنويسندگان، در واقع،اين 

 فاقد ١٣٧۴ ايران تقريباً تا ء جامعه«:  می نويسد،مناحتجاجات نظری  در پاسخ  است که،آنان يکی از

نھادھای مدنی، ) ١٩٩٧ (١٣٧۶روی کار آمدن خاتمی در سال  با. نھادھای مدنی و نھادھای حزبی بود

احزاب سیاسی با سرعت بسیار شکل گرفتند و از طرف دولت شديداً حمايت   و،ھای سیاسی تشکل

ِ  يک سو مقاومت از. ی مدنی در ايران يک فرآيند خونین و پیچیده بود گیری جامعه شکل. شدند می مالی

به ويژه جوانان از طريق  ھا و احزاب سنتی علیه حکومت اسلامی، مقاومت شھروندان و تشکل

ھا و اينترنت و  در میان مردم، گسترش ماھواره ھای مدنی، گرايش شديد ضدمذھبی ولی خرافی انینافرم

روحانی و ( مستقل از اراده و شعور حاکمان اسلامی ،سخن ديگر به. تأثیرات مستقیم جھانی شدن

 روای خصوصیات و کیفیات جوامع پیش  که تا اندازه،ی مدنی ايران مبانی يک جامعه در) غیرروحانی

 ی ی مدنی و جامعه علا به اين تفاوت، يعنی تفاوت جامعه آقای نوری.. .داری را داشت، شکل گرفت يهسرما

. گیرد کلاسیک صورت نمی  به شکل، يا انقلاب،سازی در جوامع مدنی آلترناتیو: ای، توجه نکرده است توده

جوامع غیرمدنی است، يعنی بین قدرت است، مربوط به  علا از تاريخ آورده ھايی که آقای نوری  نمونهء ھمه

  به ھمین دلیل انقلابات و آلترناتیوھا از يک سو، عمدتاً در.وجود ندارد و شھروندان، نھادھای واسطه

 )1(.»بودند شدند و از سوی ديگر برای تحقق خود به نیروی قھر نیازمند  ساماندھی می"خارج"

 شپی است، و جامعهء »جامعه ای مدنی« ،ته نسبت به گذش،اما آيا براستی جامعهء کنونی ايران

به  اين پرسش است که بايد ی بهپاسخيافتن در  و  بوده است؟»جامعه ای توده ای« 57 يا 76 سال از

 .توجه کرد »جامعهء مدنی« مفھوم در »شھرزيستی«  مفھومدقیق گوھر

*** 

وقتی تازه بعنوان صلاحات ارضی، سه سالی گذشته از آغاز اجرای اـ دو چھل و پنج سال پیش، 

 از مترجم انگلیسی در سازمان برنامه استخدام شده بودم، يکی از نخستین سندھائی که برای ترجمه

 جزوه ای بود تھیه شده برای کارشناسان اعزامی سازمان ملل که به انگلیسی به دستم دادند فارسی

گفته » اھداف« يکی از اين مورديادم است که در . ا توضیح می دادراھداف برنامه ھای عمرانی ايران 

 روستا% 75شھرنشین و % 25در حال حاضر ترکیب جمعیت ايران حدوداً «) نقل به مضمون(شده بود که 

نشین است و برنامه ھای پنج سالهء عمرانی قصد دارند اين اعداد را در طی بیست سال آينده جابجا 

 .»برسد% 75 تعداد شھرنشینان به 1365کنند؛ يعنی در سال 

آشکار است که برنامه ريزان برای اين ھدف خود دلايلی نیز داشتند که پرداختن به آنھا از حوصلهء 

اين مقاله خارج است اما آنچه در آن روزگار توجه مرا بخود جلب کردن فقدان ھرگونه تعريفی از 

روشن و » روستانشینی«م که ھر چه مفھوم يعنی، احساس می کرد. در اين سند بود» شھرنشینی«

روستائی در روستای خود کار و معیشت و فرھنگ . ابھام وجود دارد» شھرنشینی«واضح است، در مورد 

حتی اگر بخواھد بفیهء عمر را در آن (خاص خويش را دارد و يک غیرروستائی که به روستا می رود 

نکه خود مقھور فرھنگ و يگری است و عاقبت ھم بیش از آای ددر ھمهء اين موارد دارای ويژگی ھ) بگذراند
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؛ درست ھمانگونه آفريند در زندگی آنان می  ھای مختلفی راآداب و باورھای روستائیان شود گسستگی

 . اجباری از روستاھا دارای نتايج عمیقی برای اين اجتماعات کوچک و فروبسته است» سرباز گیریِ «که 

ده ائی کار سخت و پیچیجامعه شناسانهء زندگی روست/ نقاشانه می خواھم بگويم که توصیف 

با ھمهء  (ھم صادق است؟ آيا يک روستائی» شھرنشینی«اما آيا ھمین امر در مورد . ای نیست

که بھر دلیلی از روستا کنده شده وقتی  )معصومیت ھای رمانتیک و شرافت ھای رئالیسم اجتماعی اش

خوانده شود؟ و چه ضوابطی بايد مورد نظر » شھری«و » شھرنشین « بزودیو به شھر می آيد می تواند

قرار گیرد تا مجريان برنامه ھای عمرانی بتوانند ترکیب جمعیتی يک کشور را وارونه کرده و پنجاه درصد از 

 ؟، بدون آنکه آب از آب تکان بخوردآنھا تحقق يابد% 25به % 75روستائیان را شھری کنند تا ھدف 

وقتی که ھنوز کارمند سازمان برنامه ای افتاده در دست  ، 1365در سال عد، بیست سال بو 

 تحقق ،، بصورت فاجعه آمیزی اما برنامه ريزان ايران ديدم که پیش بینی ھای خودمشچه بانقلابیون بودم، 

ی خیابان ھا و میادين شھرھای ايران می شد ديد که » مشاھدهء گذرا« آنگونه که در يک يافته است؛

  !قیافه ای روستائی بخود گرفته استیت شھری کاملاً جمع

کسانی که دھهء ماقبل انقلاب را بخاطر دارند می توانند شھادت دھند که چگونه روز به روز 

تعداد حاشیه .  گشتو شھرھايش از تازه آمدگان متورم میروستاھای ايران از جمعیت خالی می شد 

ا، کارگران نامتخصص، شاغلان به کارھائی ھمچون فالگیری و حلبی آبادھساکنان نشینان، زاغه نشینان، 

 .رمالی، و نیز خیل گدايان و آوارگان ھر روز بیشتر می شد

. شده بود» جابجا«بدينسان، جمعیت کشور، در ظرف بیست سالهء مورد نظر برنامه ريزان، کاملاً 

  ھم)يا آمران شان (برنامه ريزان آن »موفقیت«اين جابجائی جمعیتی را به حساب براستی می شد اما آيا 

 ) تاخت زده بودند آمران شانکه منطق را با ارادهء(ء آنان گذاشت؟ يا اتفاقاً اجرای برنامه ھای ناسنجیده

  انسانی تحقق پیدا کند؟  ایموجب شده بود که فاجعه

درھمريخته نظام ارباب و رعیتی کھن را با این که   ،»انقلاب سفید«ارضیِ  موسوم به » اصلاحات«

 و  نتوانسته بود نظم جدیداز آنجا که می توانست برای جامعه مثبت باشد،  کار بصورتی بالقوه، و اینبود

 را بی سرمايه و مديريت رھا روستائیان صاحب زمین شده  کند،نظام ارباب و رعیتیی را جانشین کارآمد

و، در عین حال، آنھا بابت . وستائیان نبودقنات ھا بدون لابروبی مانده و بذر لازم در دسترس ر. کرده بود

  .زمینی که صاحب شده بودند اما امکان کشت و کار بر آن را نداشتند، بايد اقساط بانک را نیز می پرداختند

سوی ديگر، پول ھنگفت نفتی که در دھهء ھفتاد نصیب آن در . روی ديگری ھم داشتاين سکه 

 بازار واردات انواع کالاھای که در آن تبديل کرد  رنگارنگیِ یان شد شھرھا را به جنگل ھای ساختماناير

 تولیدات داخلی کشاورزی ديگر در رقابت با وارادت  آنگونه که؛داشتصنعتی و کشاورزی سخت رونق 

 ھر روستائی، اگر به شھر می آمد، می توانست چندين برابر درآمد خود از راه خارجی صرف نمی کردند و

ی در  شھر ھای اقتصادیجاذبهدر واقع، برنامه ريزی نادرست موجب پیدايش . ردکشاورزی را بدست آو

 در بصورت مھمترين عامل جابجائی جمعیت ین وضعیت شده بود و ھم سخت شدن زندگی در دھاتبرابر

 .عمل می کردايران 
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  داشته باشد، تنھا مییو جمعیت تازه از راه رسیده، بی آنکه ھیچگونه پیوندی با زندگی شھر

. را بازسازی کندئی خود  روستاده ھا رنگ و بوئی از زندگی گذشتهءتوانست در مساجد و تکايا و امامزا

 . زبان اين مکان با زبان او آشناتر بود تا زبان دبستان ھا و دبیرستان ھا و دانشکده ھای شھری

با اندرونهء زندگی  بصورتی تدريجی اما گريزناپذير، که برای کار به شھر آمده بود، او در عین حال،

 گاه عمله ای ساده بود که ديوار ويلائی را بالا می برد و گاه باغبانی که گلاو . شھريان نیز آشنا می شد

زنش گاه کلفت خانه ای پر زرق و برق بود و گاه .  خانه ای اربابی را وجین می کرد و آب می دادو گیاه

را و اين، ھمچون چراغی که تاريکی ھا  .و بالا می رفتپرستار کودکان متنعم خانواده ای که پولش از پار

 را متوجه فقر و محرومیت عمیق می زدايد و اشیاء و آدم ھا و روابط شان را آشکار می کند، رفته رفته او

 . می کردخويش

 فرا رسیده بود و جھان می رفت  نیزعصر انقلاب ارتباطات: اين داستان البته بعد ديگری ھم داشت

 تهء جامعه شناس کانادائی، مارشال مک لوھان، خود به دھکده ای کوچک تبديل شود که از يکتا، در گف

راديو و تلويزيون در ھمان زاغه ھا و حلبی آبادھا برای . سرش تا سر ديگرش را می شد به روزی پیمود

ه ھا و ارزش  که با آموزداشتندروستائیان شھرنشین شده خبر از انواع زندگی ھا و رفتارھا و باورھائی 

و، بدينسان، ھمانگونه که شھرھا لبالب از روستائیان می شدند، خشمی  دنان در تضاد بوھای فرھنگی آ

 .فرو خفته نیز در فضاھای داخلی و حاشیه ای شھرھا می لولید و خود را آمادهء انفجاری مھیب می کرد

*** 

 نفتی که در کشور پخش شده اما شھرنشینان اصلی، غوطه ور در رونق اقتصادی حاصل از درآمد

، و خشمگین از می نامیدند» تمدن بزرگ«بود، و ايستاده بر آستانهء دورانی که مديران مملکت آن را 

بر اساس و که خود را تنھا متفکر و تصمیم گیر کشور می دانست، » خدايگانی «متکبرانهءرفتارھای 

اد برقرار يافته بودند، رفته که در جھان آزدرسی که در دانشگاه ھای داخل و خارج خوانده ارزش ھائی 

 . زمزمهء آزاديخواھی و داشتن حق شرکت در سرنوشت کشور را سر می دادند،رفته

. در آن زمان سدی نامرئی دو سوی يک درهء بزرگ را از ھم جدا می کردمی توان مجسم کرد که 

 »شھريان« ،شت نام دا»شھر«در اين سو، کنار رودخانه ای که از سد بسوی دشتی می رفت که 

زدهء آمده سودای آزادی و استقلال را در سر و دل می پروراندند اما، در آن سوی سد، آب ھای خشم آلود

 از بی عدالتی، جھل، خرافات، و اعتراض به زندگی ھای سنتی از دست رفته، بتدريج بر روی از کوه ھای

 بی ی رخنه ای ايجاد شود تا کل سد فرو بپاشد و سیلاب»سد«کافی بود تا در اين و . ھم تلنبار می شدند

 .در ھم بکوبدرا امان ھمهء سازه ھای شھريان 

اگر به . و اين رخنه را خود شھريان با آغاز تظاھرات آزاديخواھانه شان در سد نامرئی ايجاد کردند

که چگونه ترکیب  برگرديم و تظاھرات آن سال ھا را بیاد آوريم متوجه می شويم 57 و 1356سال  دو

 شب  کافی است ده. به سرعت شکل و رنگ عوض می کرد شرکت کننده در تظاھراتجمعیتی معترضان

با نماز عید فطر سال بعد )  بعنوان آغاز جنبش اعتراضی نام می برندھانکه از آ(شعر انستیتو گوته را 

 .يکجا در کار ببینیمتی را مقايسه کنیم تا ھمهء تفاوت ھای ظاھری و باطنی مربوط به ترکیبات جمعی
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اگر تعداد فريب خوردگان و مجذوبان و (آيا براستی تفاوت طرفداران دکتر بختیار و آيت االله خمینی 

خود نشان از جابجائی ترکیب جمعیتی در ايران ندارد؟ آيا نه اينکه ) خائنان و بیگانه صفتان را کنار بگذاريم

 براحتی ، شده بود ترکیب جمعیتی در ايران خطرناکبجائی جاکه موجب ،برنامه ريزی بی پايه و ريشه

 که بی ه بود،ساختن لشگری فراھم »شاتوفلوون«کارترين ايرانی نشسته در  برای مرتجع ترين و فريب

را تکرار می » جمھوری اسلامی«، يک نفس ورد )که شعار شھريان بود(» ...استقلال، آزادی«اعتناء به 

  زادی نداشت؟ درکی از استقلال و آکرد و

 را می دانست و  شدهء شھریشینن و حاشیه روستائیآنکه زبان و فرھنگ و علائق اين تودهء 

 آخوند عمامه سیاھی بود که، به شھادت صديق ترين مردان روزگارمان که در گذشته او  ھمانمی فھمید

يت االله شھری را کناری طرز حرف زدن يک آحتی را ديده و با او ھمسخن شده بودند، تصمیم گرفته بود تا 

گويد که در دل روستائیان شھری  آنگونه سخن نھاده و طرز سخنی دھاتی را برای خود برگزيند و تعمداً

 .شده بنشیند

آنھا را در کمیته ھا و سپاه او . قرار داشتتا آيت االله خمینی زنده بود اين لشگر نیز در اختیارش 

 بھشتی که پس از شھادت نصیب آنان می شد به جنگ شان به سودایيا پاسداران و بسیج بکار گرفت، 

 .نان گروه ھای لباس شخصی و حزب اللھی و چماقدار آفريداز آ یاو ، فرستاد

یان به شھر آمده اش در آمدند و روستائ شھرھای ايران به تصرف ،در واقع، در انقلاب اسلامی

به  بلند و بیصدای خود ِ دق مرگی و يا ماند و در ،مجبور به ترک وطن شديا طبقهء متوسط شھری 

 . تن سپردسرنوشتی دردناک 

 را به گلوله  و ملی کمونیست و فدائی و مجاھدِ روستائیان خمینی گروه گروه بچه ھای شھری

  با صفت نشسته در قدرت»روحانیتِ « و در ويرانی آنچه که ،بستند، به دختران شھريان تجاوز کردند

 . کاری فروگذار نکردند از ھیچ می کردعینم» طاغوتی«

آنچه اين ماشین کشندهء زندگی شھری را روغنکاری می کرد ھمچنان پول نفت بود که اکنون و 

امام روستائی .  و آنان را از ھرچه سواد و تخصص بی نیاز می کرددر دست آقاھا و آقازاده ھا می گشت

دانشگاه ھا را تعطیل، و آنھا . ه بودست و تعھد را برتر از تخصص خواهصفت شان اقتصاد را از آن خر دانست

  يکسره»میکرب زندگی شھری«ھنرھا را معوج، و ديوانسالاری را استراحتگاه نوآمدگان، و کشور را از 

  .کردند» یپاک ساز«

ی اوائل جنگ، ھنگامی خوب بیاد دارم که يکبار ھاشمی رفسنجانی، در يکی از آن نماز جمعه ھا

می گفت، بعنوان مثال اظھار می داشت که اکنون تھران بسیار » وردھای انقلاب اسلامیدست آ«که از 

ين نگاه يک ا. به قم شبیه شده است و عدالت اسلامی تفاوت ھا را از میان شھرھای ما برداشته است

اما نیروھای آمرهء کشور دوست داشتند، اگر بتوانند، از اين ھم پیش تر رفته . آخوند تربیت شده در قم بود

من اين را در جائی ديگر نیز ديده بودم؛ در . ، به نفع روستا البته، براندازند نیزو تفاوت بین شھر و روستا را

 شده بود اما اعراب ساکن در اين ساختمان  مدرنی سازبرجعربستان سعودی، که پول نفت موجب رونق 

 . ھا ھمچنان ھمانگونه می زيستند که در واحه ھای بیابانی خويش
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که چرا نام ھمهء گردانندگان کشور يکسره پرسید  من ازکسی کنجکاوانه يکبار به ياد دارم که نیز 

و را نمی شنیديم؟ » شمقدری «و» دوز دوزانی«غريب و ناآشنا شده است؟ چرا ما قبلاً اسم ھائی چون 

 مملکت بخوبی پیوندھای معیشتی  کنونیبنظر من، مطالعه ای در ريشه شناسی نام اعضاء ديوانسالاری

 .جمعیت بقدرت رسیده را با روستاھای دور دست کشور نشان خواھد داد

*** 

م يک دھم  است؛ ماشینی که ھنوز  شھری»پاک سازی« آنچه مھم است درک روند اين اما،

در خود فرو می بلعد و  بگیرد »خوی شھری«که ھا نیز » خودی«از نیاسوده است و ھر روز ھر که را 

. توجه کنید که در اينجا سخن از تحقیر آنانی که ريشه ھای روستائی دارند نیست. تصفیه می کند

اند اما، با قرار از روستاھای ايران برخاسته ) چه در گذشته و چه ھم اکنون(بسیاری از بزرگان کشور ما 

توانسته اند گوی سبقت را از شھريانی » شھری شدن«گرفتن در معرض روند درست و تدريجی و تحولی 

سخن اما از آن جابجائی نادرست در ترکیب . که پشت اندر پشت در شھرھای ايران زيسته اند بربايند

 .ن عمل می کندجمعیتی کشور است که اکنون بصورت مھم ترين مانع معمائی پیشرفت ايرا

 و آغاز محرومیت شان در  چھار سال پیش تا ھمینی کهسرنوشت کنونی اصلاح طلباندر واقع، 

ھربرت مارکوزه از زبان شان نمی   نام پوپر و ويتکنشتین ودسترسی به رسانه ھای گوناگونی که داشتند،

ز در رفتار و گفتار و پوشش خود و  اما ھنوو در خارج کشور ھنوز ھم به اين تفاخر کودکانه دلخوش اند (افتاد

 معنا معمای دلشکننیز در ظل ھمین  )ھمسر و افراد خانواده شان نشانه ھای آن ريشه ھا نمودار است

يھی به زبان جنگ قدرت سیاسی  البته و بصورتی بد، فرھنگی اند که جنگیآنھا نیز قربانی. می گیرد

ر گرفتن در موضع حاملان ارزش ھای جامعهء خويش و قرا شھری شدن آنان قربانی. ترجمه می شود

سپاه و بسیج تا دندان مسلح حکومت در قامت  ، که اکنون و آدمیان عبوس و بی رحمی؛شھری اند

، به مدد در آمد نفت، هند ک آمده از روستاھاي ھمان حاشیه نشینانبه زندانبانی آنان مشغولند ،اسلامی

دولت و مجلس در وقتی   حتیو ھمان ھايند که گاه ندارند؛ه تخصص و تولید و دانشھمچنان ھیچ نیازی ب

 عبارت م و منزل موی دماغ شان بودند؛ ھمان ھا که اصلاح طلبان با در ھر قددست اصلاح طلبان بود

 .از ايشان ياد می کردند» دولت موازیلشگر «

ا بی پاسخ  سال پیش ر45پرداختن به اين ھمه بی فايده خواھد بود اگر ما پرسش آن جوان اما 

 بفھمیم که چرا، با گذشت سی سال، اين ما بايد ؟چیست» شھرنشینی« براستی تعريف :بگذاريم که

 اين نکته را. اجازهء نضج دھند» شھری گری«روستائیان به شھر آمده نتوانسته اند شھری شوند و يا به 

 حکومت مان ھمچنان حکم  در زندگی شھری ما چه فقدانی وجود دارد که:اينگونه ھم می توان پرسید که

بیگانه ای را دارد که کشوری آباد و متمدن را فتح کرده و آن را به باد چپاول گرفته، و روستائی و لشگر 

 ھیچ برنامه ای برای آباد و متمدن نگاه داشتن آن ندارد؟

ين نام می گذارم و، در نتیجه، سخنانی را که در ابتدای ا» جامعهء مدنی«من اين غايب بزرگ را 

 را آغاز تبديل جامعهء توده ای گذشته به جامعهء 76که دوم خرداد (مقاله از نويسنده ای اصلاح طلب 

 با تفصیل گوينده اشادعائی بلند می دانم که آرزو می کنم نقل کردم حاوی ) مدنی کنونی می داند
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 »شھريت« از ، نسبت به گذشته ھای خود،د که چگونه جامعهء کنونی ايرانشتری به ما نشان دھبی

 .  را در خود بگوارد و درونی و نھادينه کند»فرھنگ شھروندی« برخوردار شده و توانسته است بیشتری

 و شھری آنچه ـ البته از اين دور ـ می بینم چیزی نیست جز جنگ میان اقشار شھریمن اما 

 ی کهاطع و روشن آرزومند زندگی مبتنی بر شھروندی، اما نامتشکل و بھمريخته و بی رھبری قشدهء

 لشکر جرار آدمیانی که از اعماق  از يک سو، و، باشدخواھان حکومتی امروزی و جدا شده از مذھب

 ِ روستاھا می جوشند و لباس بسیج و سپاه و امر به معروف و نھی از منکر می پوشند و کلاه خود

 .دشمن اند سخت ھم بیگانه و ھم  به سر می گذارند و با ھرچه ارزش شھروندی استیشمر

 در عرض ھشت  فقط، را ندارندخداوند متعال مسلمانان حکم خاتمی و اصلاح طلبان در فکر من، 

تبديل يک جامعهء روستا زده به يک از نظر من، » !شده باشد«و » بشود« گفته باشند ،سال حکومت خود

ه را بھر رنگی که مو را در آن بزنیم و خانم جامعهء شھروندی استفاده از ديگ رنگرزی نیست که قل

 .بخواھیم درآوريم

، ء مدنی بود خاتمی به دنبال ايجاد جامعه چونبه بازی با الفاظ باشد، و توسل به اينکهبنا اگر 

 ،ريم که بايد سخنان خود اين دولتمرد اسلامی را ھم به ياد آوآنگاه، ه استپس، جامعه ايران مدنی شد

 ھمان »جامعهء مدنی« توضیح داد که منظور من از ش ا به پیروان،در اواخر رياست جمھوری خويش

  !ه استبود» مديني النبی«

من اين برداشت ھا را بیشتر نوعی شوخی تلخ با، جامعه شناسی که ھیچ، عقل روزمره می 

 ـ اين نمايندهء  نژادنھادی که اکنون به دست احمدی(بعنوان يک کارشناس قديمی سازمان برنامه دانم و، 

قرن گذشته بايد   جريان نیم، عرض می کنم که) منحل شده است و تعطیلی به شھر آمده ـتفکر روستا

 کنیم، »برنامه ريزی جمعیتی« وقتی قلم به دست می گیريم تا برای جامعه ای به ما آموخته باشد که

مثلاً، . بروز حريقی خانماسوز تبديل شود که عواقبش می تواند به  بازی می کنیمیبايد بدانیم که با آتش

د، ندر کشوری که جمعیت اش در عرض سی سال دو برابر شده است اما منابع درآمدش رو به کاھش دار

 که چند دھهء ديگر می تواند را داردسفارش رئیس جمھورش برای تولید فرزند بیشتر حکم کاشتن بادی 

 . به توفانی تبديل شود

نظريه پردازی امری عشقی . تحلیل وضعیت ھای اجتماعی ھم صادق استھمین حکم در مورد و 

 آتاتورک ھیچ تمبارزادوران  و جامعهء ترکیه در 57گیرم که جامعهء ايران در انقلاب . و دلبخواھی نیست

در  »ويشی« برای دولت در آفرينش آلترناتیویکدام جامعهء مدنی نبوده باشند اما آيا اقدام ژنرال دوگل 

ا ھم بايد بدان دلیل موفق دانست که جامعهء فرانسه در زمان جنگ دوم فاقد نھادھای مدنی بوده لندن ر

چرا اينگونه بی پروا و ذوق زده، ھمچون ارشمیدس، از حمام گرم انديشه ھامان بیرون براستی است؟ 

  »يافتم، يافتم؟«: می جھیم که

به يک » آلترناتیو سازی« شدن فکر  که برای سنگ انداختن در راه تبديلمن حتی اعتقاد دارم

 از من توقع نداشته باشید که آنھا  البتهاما. دن ھم وجود دارخطرتری کمگزينه ھای تئوريک » گفتمان ملی«

آن ھم به اصلاح طلبانی خواستار حفظ حکومت اسلامی که خود را تنھا بديل دولت . را به کسی ياد بدھم
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ناتیو ـ که ديگر با دولت طرف نیست و انحلال کل حکومت را می فعلی آن می دانند و از ايجاد يک آلتر

 ! خواھد ـ به ھراس دچار می شوند

در عین حال، آن کس که می گويد اين آلترناتیو نمی تواند، يا نبايد، در خارج از کشور بوجود آيد، اگر 

يش امکانی برای اين سحن اش از سر لجبازی و رقیب پراکنی نیست، بايد به ما بگويد که، در صورت پیدا

 موضوع، چه ضررھائی به جنبش سبز و ملی ما خواھد خورد؟ 

براستی، چه خوب اگر اين خواب ھای شیرين در مورد وجود جامعهء مدنی در ايران واقعیت ھم و 

اين واقعیت در واقع کار آلترناتیو ساخته شده در خارج ـ و اساساً ھمهء ما خارج نشینان ـ را راحت . داشت

اين را مادران و پدران با درايت ما قبل از سال . زيرا سری را که درد نمی کند دستمال نمی بندند. کردمی 

  . نیز می دانستند و به ما توصیه می کردند1376

باور کنید که ! دوستان اصلاح طلب شیفتهء خاطره ھای ھشت سال حکومت آقای خاتمیاما، ای 

جامعهء   و است داده  قراری جدیدر خطررا ايران ما  ھاتان دوران شما سپری شده است و بی مبالاتی

 که ساختن آن در  قابل قبول و امروزی نیاز دارد سکولار،به يک آلترناتیو ،بیش از ھمیشهدرھمريختهء ما، 

  .ظل حکومت خونريز و سرکوبگر ولايت فقیه ممکن نیست

 

 :کنید دریافت  علا را ھر ھفتھ مستقیماًیمقالات نور می توانید اي ـ میل خود بھ این آدرس ارسال با
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